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* این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول با عنوان »مطالعه تطبیقی و تحلیلی نسخه خطی جامع التواریخ کاخ گلستان )گورگانی هند،  ابتدای قرن یازدهم هجری 
قمری( و نسخه جامع التواریخ کتابخانه رامپور هند )قرن نهم تا یازدهم،  ایران و هند(  با رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان«؛ به راهنمایی دکتر یعقوب آژند و مشاوره دکتر 

فاطمه شاهرودی در دانشکده هنر،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی می باشد.

چکیده:

مقاله حاضر درصدد است تا به مطالعه تطبیقی دو نسخه متفاوت از جامع التواریخ 
بپردازد.  جامع التواریخ نسخه کتابخانه رامپور،  در طول سه قرن مصورسازی شده 
است.  نقاشی های این نسخه،  در دربارهای تیموری و صفوی نقاشی شده و پس 
کبرشــاه بابری الحــاق و تصویرســازی مجدد بــر روی آن  از انتقال بــه هند در دربــار ا
انجام شــده و در ســال 1003 قمری نیمه کاره،  پایان یافته اســت.  بنابراین،  نسخه 
حــاوی نگاره هایــی از مکتب هــرات،  تبریــز و مکتب هنــدو ایرانــی اســت.  کتابت و 
کبرشــاه،  یعنــی در  مصورســازی جامع التواریــخ نســخه کاخ گلســتان نیــز در دوره ا
ســال 1004 قمری انجام شــده اســت.  ایــن مقاله،  معتقد اســت کــه نقاشــان دربار 
کم در نهاد قــدرت و به تبع آن،  نهاد کتابخانه  بابری تحت تأثیر گفتمان تعاملی حا
کبرشاه »دین الاهی«،  به عنوان  و نقاشخانه سلطنتی،  تحت نفوذ دین بر ساخته ا
چارچوب بزرگ تر فرهنگی قرار داشــته اســت.  این امر منجر به دعــوت هنرمندان از 
ج از هند،  مانند ایران،  با دیدگاه های متفاوت شــدند که  نقاط مختلف هند و خار
بازنمود آن در آثار هنری مورد بررســی دیده می شــود؛ یعنی هنرمندان با استفاده از 
کبرشاه مسبب آن بود- به  گفتمان تعاملی ایجاد شده در بســتر »دین الاهی« -که ا
خلق آزادانه آثار هنــری پرداختند.  از نظر فرکلاف گفتمان ها،  سرنوشــت متن های 
هنری را رقم می زنند.  مقاله حاضر با استفاده از تحلیل گفتمان فرکلاف تلاش دارد،  
تا پاســخی برای چرایی تولید مجدد یک نســخه خطی )جامع التواریخ نسخه کاخ 
گلستان( علی رغم وجود نسخه ای دیگر در دربار )نسخه رامپور( که یک سال قبل از 
آغاز تولید نســخه مورد بحث پایان یافته،  بیابد.  دریافت حاصل از بررسی ها نشان 

کبرشــاه با انجام الحاقات در نقاشــی های روایت تاریخی و هم چنین،  دوباره سازی یک نسخه،  توانســت پیوند خود را با تاریخ  داد،  ا
نشــان دهد.  خود را به بطن تاریــخ برده و با مصورســازی آن،  هم به نوعی شــجره نامه پراهمیتی برای وی بوده اســت و هــم با این کار 

خویش کاری خود را نسبت به اجداد مغول خود انجام داده است.  
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مقدمه 
دوره بابریــان هنــد -قــرن دهــم تا اواخــر قرن ســیزده قمــری- به 
عنــوان یکــی از دوره هــای درخشــان هنــد شــناخته می شــود.  
شاهان فرهنگ دوســت این دوره،  تمام اهتمام خود را در بسط 
و گســترش فرهنــگ،  ادب و هنر ســرزمین هند به کار بســتند.  در 
این دوره،  به واســطه حمایت شــاهان بابری از هنر،  آثار نفیس و 
منحصر به فردی -که ثمره مشارکت و همکاری بین فرهنگ های 
مختلــف متشــکل از هنرمنــدان ایرانــی،  هنــدی و تــرک اســت- 
خلق شــدند؛ کــه از آن جملــه می تــوان به آثــاری چــون بابرنامه،  
حمزه نامــه،  کلیله و دمنــه،  مرقــع گلشــن،  جامع التواریــخ و آثار 
بی شــمار دیگری اشــاره کرد.  فرهنگ و هنر این ســرزمین در این 
دوره با فرهنگ ایرانی انس و اخوت یافت؛ و به اعتلا و کمال خود 
کبرشاه  دست یازید.  در میان پادشاهان بابری،  دوران باشکوه ا
)حــک: 963- 1014 قمــری/ 1556- 1605 میــلادی(،  دوره ای 
بســیار مهم قلمداد می شــود که تغییر و تحولات شگرفی به ویژه 
کبرشــاه بســیار علاقمنــد به ثبت  در فرهنگ و هنر حادث شــد.  ا
و مصورســازی متون تاریخــی بود و در این راســتا،  بســیار اهتمام 
ورزیــد.  وی تاریــخ نگاری هــای متعــددی را به فارســی ســفارش 
کبرنامه،  تواریخی از سلطنت خود،  تاریخ خاندان  داد.  از جمله ا
تیموری) تاریــخ تبار تیموری تا مغــولان( و تاریخ الفــی) تاریخی از 
هزاره اول مســلمانان که با مرگ پیامبر اســلام )ص( آغاز می شود 
  .)Rice, 2012: 155( )کبرشــاه خاتمــه می یابــد و بــا ســلطنت ا
کبرشــاه در مصورســازی نســخ تاریخی به حدی بود که با  علاقه ا
وجــود نســخه ای از جامع التواریــخ رشــیدی )نســخه کتابخانه 
کبرشــاه نســخه دیگری نیــز مجددا  رامپــور( در دربــار،  بــه فرمان ا
ساخته و مصورسازی شد )نسخه کاخ گلســتان(.  نسخه رامپور 
در ایران استنساخ و بخش عمده تصاویر آن تحت پارادایم فکری 
ایرانی و در قلمرو اســلامی ایران مصور شــده اســت.  ولــی در دوره 
کبرشاه علاوه بر این که بر روی برخی از نگاره ها الحاقاتی صورت  ا
پذیرفت،  به صورت مســتقل نیز تصاویری به این نســخه اضافه 
کبرشاهی،  در این  شده است.  طبعا برای بررســی گفتمان دوره ا
کبرشاه مصور  مقاله به نگاره هایی پرداخته می شود که در دربار ا
یا تغییراتی بر روی آن ها انجام شــده اســت.  لذا،  به نظر می رســد 
تا با تطبیــق و تحلیــل دو نســخه رامپــور و کاخ گلســتان ضرورت 
خلق اثــر جدید تبییــن گــردد.  در واقــع،  اهمیت مقالــه حاضر به 
دلیل شناســایی و بررسی علل استنســاخ و مصورســازی نسخه 
جامع التواریــخ )تاریخ مبارک غازانی( اســت؛ که بــه لحاظ جنبه 
پژوهشی نیز روش نوپایی را به سایر پژوهشگران معرفی نموده و 

می تواند مورد استفاده سایر محققین قرار گیرد.  

مقاله حاضر درصدد اســت تا با روش تطبیقــی و رویکرد تحلیل 
گفتمــان فــرکلاف پاســخ احتمالــی خــود بــه پرســش چرایــی 
مصورســازی مجدد یک نســخه با عنوان یک ســان را بیابد.  به 
نظر می رسد مصورســازی متن تاریخی،  به ویژه باز مصورسازی 
جامع التواریــخ نســخه کاخ گلســتان،  نوعــی بیانیــه ســلطنتی 
کبرشاه را با اجداد مغولی خود پیوند  قلمداد می شده است که ا
داده اســت.  عــلاوه بــر این،  بــه دلیــل گفتمــان حاصــل از دین 
الهــی هنرمندان خــود را به خوبی بــا این گفتمــان تطبیق داده 
و بازنمــود آن را در آثــار مــورد بررســی شــاهدیم.  به کمــک روش 
مذکور و بــا تجزیه و تحلیــل متن دیــداری و نوشــتاری لایه های 
مســتتر متون کشــف شــده و منجر به یافتن روابط درون متن،  
بافت موقعیتی،  اجتماعی و سیاسی می گردد.  گفتمان تعاملی 
در نهاد نقاشــخانه ســلطنتی و در چارچــوب بزرگ تــر فرهنگی،  
کبرشــاه »دیــن الاهی« قــرار داشــته و ایــن امر  دین بــر ســاخته ا
منجر به دعوت از هنرمندان با دیدگاه های متفاوت شــدند که 
علی رغم ایــن تفاوت هــا،  تحت یک گفتمــان واحد بــه خلق اثر 
پرداختنــد.  انتخاب یــک روایت و یــا رویــداد تاریخی بــه عنوان 
موضوعی جهت مصورســازی نقاشــان در گفتمان مشروطیت 
هرگــز تصادفــی نمی توانــد باشــد.  بلکــه بالعکــس در ارتبــاط 
معناداری بــا گفتمان جدیــد قرار می گیــرد.  به تعبیــری از منظر 
فرکلاف،  گفتمان ها،  سرنوشت متن های هنری را رقم می زنند 
)فــرکلاف،  1379: 95(.  بــه ایــن معنــا کــه چه نــوع متنــی تولید 

شود،  چگونه توزیع شود،  چگونه و به چه مقدار مصرف شود.

روش پژوهش
پژوهــش حاضر از نــوع بنیــادی،  بــه صــورت توصیفی-تحلیلی 
و تطبیقــی بــا رویکــرد تحلیــل گفتمــان نورمــن فــرکلاف انجــام 
شده اســت.  روش گردآوری مطالب بر اساس رویت اصل نسخه 
خطی جامع التواریخ کاخ گلستان و استفاده از کپی فکسیمیله 
کتابخانــه ای و  نســخه رامپــور اســت.  عــلاوه بــر ایــن از منابــع 
وبگاه های اینترنتی به عنوان ابزار پژوهشی استفاده شده است.  
تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر داده های کیفی انجام پذیرفته 
است.  هم چنین،  از مجموع هشــتاد و دو نگاره در نسخه رامپور 
کبر شاه،   بنا به تحقیقات باربارا اشمیتز2 در نقاشخانه سلطنتی ا
با الحاقــات عدیــده اعــم از رنگ گــذاری دوبــاره و اضافــه نمودن 
موتیف هــا و فیگورهای مختلــف،  عــلاوه بر مصورســازی مجدد 
قــرار گرفتــه اســت کــه طبــق بررســی های نگارنــده،  ایــن تعداد 
پنجاه و هشــت نگاره اســت.  و از میان این پنجاه و هشــت نگاره 
بیســت و هفت نگاره )یک ســوم آثار( به صحنه های تاج و تخت 
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و انتقال قــدرت اختصــاص دارد.  و از میان نود و هشــت نگاره در 
نسخه کاخ گلســتان نیز ســی و پنج نگاره )بیش از یک سوم آثار( 
مانند نســخه رامپور بــه تــاج و تخــت و انتقال قــدرت اختصاص 
دارد.  از ایــن رو،  به دلیل تکثر پرداختن بــه صحنه انتقال قدرت 
ک در مصورســازی  یا تاج گــذاری دو نمونــه به دلیــل وجه اشــترا
یک موضــوع )صــورت تختــگاه جوجی خــان(،  و هم چنیــن،  به 
جهت این کــه نگاره های یاد شــده به یک گفتمان تعلــق دارند،  
به عنــوان جامعــه آمــاری انتخــاب شــده اســت؛ در نهایــت،  به 
دلیل محدودیت در پرداختن به تمامی صحنه های ذکر شــده 
به بررســی دو نمونه با موضوع مشــابه در هر دو نسخه پرداخته 
شده است.  از ســویی دیگر،  صحنه »دستور تالیف کتاب تاریخ 
غازانی مصور بــه طبیب رشــید«،  علی رغم آســیب های فراوان،  
چــون در هیــچ یــک از نســخ پیشــین موجــود جامع التواریــخ،  
به ایــن صحنــه پرداختــه نشــده و فقــط در جامع التواریــخ کاخ 
کید می ورزد،  نیز جزو  گلستان دیده می شود که به اهمیت آن تا

جامعه آماری این مقاله قرار گرفته است.  

پیشینه پژوهش
در مــورد نســخ اولیــه جامع التواریــخ پژوهش هایــی در قالــب 
پایان نامــه و مقالــه بــا رویکردهــا و نگرش های مختلف بــه زبان 
فارســی انجــام شــده اســت.  پایان نامــه »تاریــخ؛ زبــان و روایت 
)مطالعه  زبان و روایت در تاریخ و تاریخ نگاری عهد مغول با تکیه 
بر چهار متن طبقات ناصری،  تاریخ جهان گشا،  جامع التواریخ 
و تاریخ وصاف« نوشــته الاهه عظیمی یان چشــمه )1394(،  به 
نحوه و ســیر تکاملی تاریخ نگاری و شــیوه های روایت پردازی با 
رویکردهــای بینامتنی و بینارشــته ای به واســطه  زبــان و تخیل 
روایــی اش پرداخته اســت.  نویســنده در این پژوهــش،  مقوله 
»تاریخ«،  »زبــان« و »روایــت« را در متــون دوره ایلخانی بررســی 
نموده اســت.  این پایان نامه به نســخه اولیه جامع التواریخ،  از 
جنبه های زبان شناســی و شــیوه تاریخ نگاری پرداخته اســت.  
در یک چشــم انداز کلــی،  بــه نزدیکی جریــان تاریخ بــا ادبیات و 
ک  کیــد دارد.  وجه اشــترا فضای گفــت و گویی بین رشــته ای تا
آن با مقاله پیش رو،  نگاه به متن ادبی- تاریخی جامع التواریخ 
اســت.  البته،  نحوه مواجه با این متن و خود نســخه،  متمایز با 
مقاله پیش رو اســت.  صدیقه پورچنگیز )1395(،  در پایان نامه 
»بررســی تطبیقــی نگاره هــای مذهبــی نســخه جامع التواریــخ 
دوره ایلخانــی و مجمع التواریــخ دوره تیمــوری« تــلاش نمــوده 
اســت،  تــا ویژگی های مشــترک بخش هــای مختلــف تاریخی و 
مذهبــی و تأثیرپذیری شــان را از هنــر شــرق دور تبییــن نمایــد و 

تأثیــر پذیــری مصورســازی مجمع التواریــخ از جامع التواریــخ را 
به لحاظ فــرم و محتــوا تطبیق دهد.  در بررســی بخــش دیگری 
بررســی  بــه  نویســندگان  مذکــور،   پژوهــش  دو  کات  اشــترا از 
ویژگی هــای شــمایل نگاری ایــن دو کتــاب پرداخته انــد.  وجه 
ک و افتراق این پایان نامه با مقاله حاضر در این است که،   اشترا
متن ادبی- تاریخی یک سان است؛ ولی نســخ به قرون دیگری 
تعلق داشــته و کامــلا متمایز از نســخ مــورد بررســی مقاله حاضر 
است.  فاطمه ذبیحی )1392(،  در پایان نامه »بررسی و تطبیق 
کیــد بــر مکتــب پسکوف1روســیه  شــمایل نــگاری مذهبی بــا تا
کــرده،   و جامع التواریــخ رشــیدی در دوره ایلخانیــان« ســعی 
بیان گری هنری در شــمایل های مذهبی مکتب پســکوف -که 
کــی از روح معنــوی و عرفانــی هنرمنــدان روســیه آن دوران  حا
بــوده- و تأثیرات اجتماعی و سیاســی بر نقش مایه هــا،  رنگ ها 
و خطوط مشــخص آن مکتــب در قرون ســیزدهم تا شــانزدهم 
میلادی را بررسی نماید.  هم چنین،  نگاهی به آثار مکتب تبریز 
کید بر نگاره هــای جامع التواریخ رشــیدی داشــته و دو  اول بــا تا
ک و افتراق  اثــر را با یک دیگــر مطابقت داده اســت.  وجــه اشــترا
این پایان نامه با مقاله حاضر در این اســت متن ادبی- تاریخی 
یک سان است،  ولی نسخه به قرن دیگری تعلق داشته و کاملا 
متمایز از نســخ مورد بررســی مقاله حاضر اســت.  فرزانه جابری 
کبــری؛ مبانــی فکــری و  )1394(،  در پایان نامــه »بررســی آییــن ا
پیامدهــای سیاســی،  اجتماعــی و فرهنگــی آن در جامعه هند 
کبرشــاهی پرداخته و  )1014-963 ق.(« به بررســی دیــن الهی ا
در پی آن پیامدها و آثار این دین در جامعه هند را مورد بررســی 
ک این پایان نامه بحث »دین الهی«  قرار داده است.  وجه اشترا
کبر شــاهی و تبعات اجتماعی و سیاســی آن در جامعه هند آن  ا
روزگار اســت؛ از این پایان نامه بــه عنوان یکی از منابع اســتفاده 
شــده اســت.  طبعا این به لحاظ این که بــه کلیــت پرداخته که 
مد نظــر مقاله حاضــر نیســت.  هم چنین،  ییــل رایــس )2012(،  
در مقالــه »الحاقــات بابــری در جامع التواریــخ رامپــور« به دخل 
و تصرفــات هنرمنــدان بابــری در تصویرســازی نســخه رامپــور 
ک آن بــا مقاله حاضــر پرداختن به  پرداخته اســت.  وجه اشــترا
نسخه رامپور اســت.  وجه افتراق آن در تفاوت رویکرد پژوهشی 
بــوده و این که تنهــا یک نســخه را بررســی نمــوده اســت.  از این 

مقاله نیز به عنوان یکی از منابع استفاده شده است.

رویکرد تحلیل گفتمان 
گفتمــان یکــی از عام تریــن مفاهیمــی اســت کــه در حوزه هــای 
مختلف علوم انسانی اعم از مطالعات اجتماعی،  زبان شناسی،  
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گفتمــان  کار رفتــه اســت.   جامعــه شناســی و رســانه ای بــه 
هم چنیــن،  خــود واژه ای چنــد معنایــی و مبهــم اســت کــه در 
تعریفی،  زبان به هنــگام کاربرد به منظور برقراری ارتباط اســت 
گل زاده،  1394: 8(؛ و در تعریفــی دیگر،  رخــدادی ارتباطی  )آقــا
یــا شــکلی از تعامــل کلامــی اســت )ون دایــک،  1382: 19(.  در 
بیانــی ســاده »گفتمان هــا چگونگی نــگاه ما بــه جهان را شــکل 
می دهنــد« )برتنــز،  1388: 10(.  تحلیــل گفتمان را نیــز مطالعه 
کاربــرد زبــان بــا توجه بــه عوامــل مؤثــر بافتــی هم چــون خطاب 
دهنده،  مخاطب،  موضوع،  موقعیت،  رمــزگان،  صورت پیام،  
رویداد،  ارزش گذاری و هدف بیان کرده اند )ســجودی،  1393: 
166(.  تحلیل گفتمان به بررســی چگونگی تبلور و شــکل گیری 
معنا و پیــام واحدهــای زبانــی در ارتباط بــا عوامــل درون زبانی 
و برون زبانــی می پردازد که منظــور از عوامــل برون زبانی،  زمینه 
یــا بافــت اجتماعــی،  فرهنگــی و موقعیتــی اســت )فــرکلاف،  
1387: 8(.  بنابرایــن،  در مطالعــات گفتمانــی می بایســت هــم 
به بررســی مشــخصه های متن و گفت وگــو پرداخته شــود و هم 
به بررســی زمینه یا بافت مشــخصه های موقعیــت اجتماعی یا 
رخــداد ارتباطی که به شــکلی نظام مند بر متــن و گفت وگو تأثیر 
گذاشــته اند.  بــه طور خلاصــه،  مطالعــات گفتمانی یــا گفتمان 
کاوی همانا بررســی گفت وگو و متن در چارچوب زمینه یا بافت 

است )ون دایک،  1382: 20(.   
خاســتگاه اصلــی فــرکلاف،  زبــان شناســی بــود و بــا مطالعــه در 
حوزه هایــی چون زبــان،  گفتمان،  متن،  سیاســت و قــدرت در 
نهایــت،  نظریــه ای را مطــرح ســاخت کــه بــه تحلیــل انتقــادی 
گفتمان مشــهور اســت.  به زعم فرکلاف هر اثر هنری ســه کنش 
را به طور هم زمــان انجام می دهد کــه عبارتنــد از: کنش متنی،  
کنش گفتمانی،  کنش اجتماعــی.  او گفتمــان را »مجموعه ای 
بــه هــم تافتــه از ســه عنصــر عمــل اجتماعــی،  عمــل گفتمانــی 
)تولید،  توزیع و مصرف متن( می داند و تحلیل گفتمان خاص،  
تحلیل هر یک از این ســه بعــد و روابط میان آن هــا را می طلبد.  
فرضیه ما این اســت پیوندی معنادار میــان ویژگی های خاص 
متون،  شیوه هایی که متون با یک دیگر پیوند می یابند و تعبیر 
می شــوند و ماهیــت عمــل اجتماعــی وجــود دارد« )فــرکلاف،  

.)97 :1387
گفتمــان فــرکلاف را در  نامــور مطلــق ایــن ســه عنصــر اساســی 
رابطه ای لایه ای و تو در تو معرفی می  کند و یک نمودار به شــکل 

زیر این ارتباط را تبیین می  کند.
در همیــن رابطــه یورگنســن،  رویکــرد فــرکلاف را نوعــی تحلیــل 
گفتمــان متــن محــور می دانــد و می نویســد: فــرکلاف می کوشــد 

سه ســنت را با یک دیگر تلفیق کند: الف( تحلیل مفصل و دقیق 
متن در حوزه زبان شناســی،  ب( تحلیل جامعه شــناختی کلان 
پرکتیس اجتماعی،  ج( سنت تفسیری و خرد در جامعه شناسی.  
بر اســاس این ها زندگی روزمــره،  محصول کنش هــای اجتماعی 
کــه بــر اســاس پیــروی از  افــراد بــه شــمار می آینــد،  کنش هایــی 
مجموعــه ای از قواعــد و رویه های عقل ســلیمی مشــترک انجام 

گیرد )یورگنسن و فیلیپس،  1391: 117(.
از نظر فــرکلاف،  گفتمان ها،  سرنوشــت متن های هنــری را رقم 
می زننــد؛ یعنی ایــن که چــه تیپ متنــی تولیــد بشــود،  چگونه 
توزیع شود،  چگونه مصرف شود،  چقدر مصرف شود.  چنان که 
پیش تر آمــد،  واژه گفتمان در ترجمه دیســکورس به کار می رود 
کــه در معنــی بحــث و مباحثــه اســت.  در مباحثه بایــد مبحثی 
مطرح بشود.  اما در گفتمان یک گفته صرف نیز کفایت می  کند 
که در نهایت مجموعه ای از گفته ها و نظرات برهم کنش انجام 
می دهنــد.  گفتمــان می توانــد شــخصی یــا نهــادی باشــد؛ امــا 
وقتی در جامعه انجام می شــود،  نهــادی اســت.  از برهم کنش 
گفتمان های نهادی متعدد در جامعــه،  یک گفتمان به وجود 
می آید که بر دیگر گفتمان ها غالب می شود و گفتمان غالب نام 
می گیرد.  نخســتین مرحلــه از فرایند تحلیل انتقــادی گفتمان 
فــرکلاف،  توصیف متنی اســت کــه با اولیــن کنش اثــر هنری که 
در بــالا مطــرح شــد،  در ارتباط اســت.  فــرکلاف می گویــد،  ما در 
 اثــر هنــری،  ادبــی ســه گونــه ارزش را می توانیــم دنبــال کنیــم.  
1(ارزش های تجربی: ردپا و ســرنخی از روشی به دست می دهد 
که در آن تجربه تولید کننده متن از جهــان طبیعی یا اجتماعی 
بازنمایی می گــردد؛ ارزش تجربــی با محتوا،  دانــش و اعتقادات 
سر و کار دارد )فرکلاف،  1387: 171(.  پیگیری این ارزش در یک 
اثر هنری چون نگارگری در این نهفته اســت کــه،  هر هنرمندی 
از تجربیات شخصی خودش،  بقایایی در متنی که تولید کرده،  
به جای می گذارد.  2(ارزش های رابطه ای: ردپا و ســرنخی از آن 
دســته روابط اجتماعی به دســت می دهد که از طریــق متن در 

نمودار 1.  ارتباط عناصر تشکیل دهنده گفتمان فرکلاف )ماخذ: نامور مطلق،  
  .)232 :1395
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گفتمــان به مــورد اجــرا درمی آیــد.  ارزش رابطــه ای بــا رابطه ها و 
روابط اجتماعی سر و کار دارد )همان: 172(.  این ارزش ها در اثر 
نگارگری مورد مطالعه این پژوهش آن دسته از روابط اجتماعی 
هســتند کــه هنرمنــد در بســتر آن زندگــی می کــرده،  و مقــداری 
از آن در اثر وی رســوب کرده اســت.  3(ارزش های بیانــی: ردپا و 
ســرنخی از ارزش یابــی تولیدکننــده از بخشــی از واقعیــت را ارائه 
می دهد که مرتبط با ایــن ویژگی اســت.  ارزش بیانی با فاعل ها 
و هویت هــای اجتماعــی ســر وکار دارد« )همــان(.  این ارزش هــا 
در اثــر هنــری در واقــع بازنمایــی و نظریــات آن هســتند.  یعنــی 
گر بخواهیم این ســه ارزش را در یک اثر هنری  به طور مشخص ا
رهگیری نماییم،  می تــوان آن ها را با ســه مورد ســبک،  مکتب 
و نظریه تطبیــق داد که اولین به شــخص،  دومین بــه نهادی از 

اشخاص مرتبط،  و سومین به کل جامعه باز می گردد.  
دومین مرحله از فرایند تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف،  تفسیر 
گفتمانی است که با دومین کنش اثر هنری در ارتباط است.  از نظر 
فرکلاف،  گفتمان باید در شــرایط ایده آل بر مبنای عقل ســلیم یا 
اصول عقل سلیم توزیع شود،  اما غالبا ایدئولوژی ها این قاعده را 
بر هم می زنند.  از نظر او گفتمان ها می توانند هم به صورت افقی 
و در زمانی حرکت کنند و هم به صورت عمودی،  یعنی هم زمانی.  
در نهایت،  در ســومین مرحله از فرایند تحلیل انتقادی گفتمان 
فــرکلاف،  تبیین اجتماعــی قــرار دارد که بــا کنش ســوم اثر هنری 
مرتبط اســت.  فرکلاف برای این تبیین سه شــاخص قایل است 
که عبارتند از: نهادی،  اجتماعی،  موقعیتی )نامور مطلق،  1395: 
243(.  طبعا در این مرحله می بایســت در ســه ســطح ذکر شــده 
مقاله را پیش برد و برای این امر نیازمندیم،  ابتدا،  توصیف دقیق 
از اثر را ارائه دهیم،  ســپس،  مرحله تفســیر و در نهایت،  به تبیین 

اجتماعی آثار مورد بررسی بپردازیم.

گفتمان دین الهی 
کبرشــاه پــس از مشــورت و مباحثــات بســیار بــا علمــای ادیان  ا
گاهــی«  مختلــف مجمعــی بــه نــام »عبادتخانــه« یــا »انجمن آ
به وجــود آورد کــه در آن،  علمــای ادیــان مختلــف هند گــرد هم 
آمده بودند.  این عبادت خانه به فرمان او در سال 983 قمری/ 
1575 میــلادی،  در پایتخــت آن زمــان،  فاتــح پورســیکری،  
ســاخته شــد )بدائونــی،  1379: 136(.  وی ابتــدا،  علمای اهل 
ســنت را بــه ایــن انجمــن دعــوت کــرد و بــه تدریــج،  از عالمــان 
تمامی ادیان،  مذاهب،  فرقه ها و ملل افــرادی را گرد آورد؛ و این 
گــون دینی و  امر منجر بــه بحث و تبادل نظــر در موضوعات گونا
حتی حــوزه ای چــون اعتبــار قــرآن و ماهیت خــدا شــد.  نتیجه 

این بحث ها در تالار نماز،  آن ها را به این نتیجه رســاند که همه 
  .)Chandra, 2007: 245( ادیان به یک هدف منجر می شــوند
او برای اتحاد مذهبی مردم هندوســتان و شاید ارتقای جایگاه 
مذهبی خــود،  آییــن نوین »دیــن الهــی« را بنیان نهــاد.  بدین 

ترتیب،  روحیه مدارا،  تعامل و تساهل را پیش گرفت.
کبرشــاه در راســتای مفاهیم »صلــح کل« و »عبادت خانه« که  ا
پیش تر مطرح کرده  بود و با توجه به گذشــت هزار سال از بعثت 
کرم،  خود را مصلح دین اســلام و »هزاره« معرفی کرده و  پیامبر ا
»توحید الهــی« را مذهب خود دانســت.  چنان که بدین منظور 
او دســتور تالیف تاریخ الفی )تاریخ هزاره( را به بدائونی صادرکرد 
جلســات  کــه  نکشــید  طولــی    .)Sinha, 1930: 111-134(
خ داد که  مباحثــه در عبادت خانــه آغــاز شــد.  ایــن امــر زمانــی ر
جامعه مســلمان هنــد تشــنه نوعــی اصلاحــات دینــی و فکری 
بودند و این امر مقارن بــا زمانی بود که در ایــران تعصبات دینی 
حاصــل از متدین شــدن شــاه طهماســب بســیار غلیــان یافته 
کبرشــاه راحت تر  بــود و پــس از مــرگ شــاه طهماســب،  طبعــا،  ا
می توانســت در حوزه دین،  تفکراتــش را آســوده تر دنبال نماید 
)تتوی و قزوینی،  1382: 5911(.  عملا »دین الهی« می توانست 
نه تنها پاســخ گوی نیاز اجتماعــی آن برهه تاریخی باشــد؛ بلکه 
بــه نوعــی،  مشــروعیت بخشــی بــرای حکومتش نیز محســوب 
می شــد.  لذا،  شــاه با ایجاد این گفتمان توانســت ادیــان و فرق 
مختلف را بــا خود همــراه ســازد؛ و به تبــع آن،  به واســطه ایجاد 
کبرشــاه از خلــق آثــار  ایــن فضــای گفتمانــی جدیــد،  حمایــت ا
ادبی،  هنری شــاهد شکوفابی و درخشــش و هنری فزاینده ای 

هستیم.  

گفتمان برآمده از نهاد نقاشخانه سلطنتی
کبرشاه پس از رسیدن به سلطنت،  در ادامه کار پدرش همایون  ا
شــاه،  که برخــی نقاشــان را بــه هنــد آورده بود،  بــه این امــر توجه 
کبر شاه،   ویژه ای نشــان داد.  در ســال های نخستین ســلطنت ا
گره بود که پایتخت هم محسوب می شد.   مرکز تجمع هنرمندان آ
کبرشاه در مورد  ابوالفضل علامی در مورد عقیده خاص و مذهبی ا
نقاشی این گونه می نویسد: »افراد زیادی وجود دارند که از نقاشی 
متنفر هستند؛ اما من چنین مردانی را دوست ندارم.  به نظر من 
این گونه اســت که نقاش ابــزار کاملا خاصــی را بــرای درک خدا در 
اختیــار دارد.  زیرا یک نقاش هر چیــزی را که دارای زندگی اســت،  
طراحی می  کنــد و در اختراع تک تــک اندام آن موجــود زنده یکی 
پس از دیگری به این احساس می رسد که او به تنهایی نمی تواند 
گزیر هســت تــا به خدا  به اثــرش روح ببخشــد و به ایــن ترتیب،  نا
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فکر کند؛ به کسی که زندگی می بخشــد و به این ترتیب به دانش 
خویش می افزاید« )علامی مبارک،  1385: 115(.  

کبرشــاه بــه اوج شــکوفایی  نقاشــی مغــولان هنــد در دوران ا
رســید.  او از دوران کودکــی خــود بــه نقاشــی علاقمنــد بــود و از 
عبدالصمــد شــیرازی هنرمنــد معــروف ایرانی بــه عنوان اســتاد 
بهره بــرد.  وی بعد از به قــدرت رســیدن،  حمایت وافر خــود را از 
نقاشــان و ســایر هنرمندان به اشــکال مختلــف نشــان داد.  به 
کبرشاه،  نقاشخانه سلطنتی و ســایر کارگاه های هنری  فرمان ا
کــره،  فاتــح پــور و دهلــی  در نزدیــک کاخ پادشــاه در شــهرهای ا
تاســیس شــد و سرپرســتی نقاشــخانه را بــه هنرمنــدان ایرانــی 
 Crill& Jariwala,( یعنی میرســیدعلی و میرمصور ســپرده شــد
24 :2010(.  در طول این مدت و ســال های آغازین حکومتش 

به امــر او تعــداد زیــادی نســخه ادبــی از عربــی و سانســکریت به 
فارسی ترجمه شد و نقاشــان ســلطنتی آن ها را مصور نمودند.  
کبرشــاه ماموریت تهیه نســخ تاریخی مصــور را نیز به  در ادامه،  ا
گذار کــرد.  نمونه هــای آن بدین شــرح  نقاشــخانه ســلطنتی وا
اســت: طوطی نامه،  تیمورنامه،  بابرنامه،  رزم نامه )اندکی قبل 
از نســخه جامع التواریــخ مصور شــد(.  در پانزده ســال نخســت 
کبرشــاه،  هنرمندان بــه ادامــه کارهایی کــه در عهد  ســلطنت ا
همایون آغاز کــرده بودند،  پرداختند.  بررســی خصوصیات آثار 
این دوره نشــان از پای بندی اســاتید ایرانی به اسلوب نگارگری 
گردان هندی ایشان -که خود  ایرانی است و از سوی دیگر،  شــا
نقاش بودنــد- تأثیــرات هنــر بومــی در آثارشــان دیده می شــد.  
لذا،  مکتــب هند و ایرانی شــکل گرفت و هنرمنــدان جنبه های 

هندی تعلیمات اساتید خود را تقویت می کردند.  
کبرشــاه علی رغــم این که خود بســیار بــر کار نقاشــخانه نظارت  ا
می کــرد،  لیکــن،  بــه دلیــل مشــغله بــه امــور سیاســی و اداری 
کارگاه هــای نقاشــی و  امپراطــوری خویــش نمی توانســت بــه 
سیاســت های هنری آن ها رســما بپردازد.  از این رو،  شخصی با 
منصب »داروغه« به صورت هفتگی کار نقاشــان را به شــاه ارائه 
می نمود و او نیز بســته به کیفیت کار برای شــان پــاداش تعیین 
می کــرد )علامــی مبــارک،  1385: 77(.  ضمن این که،  نقاشــان 
آزاد بودنــد کــه ذوق و ســلیقه شــخصی و ملــی خــود را آزادانــه با 
هنر ایرانی و نیــز فرهنگ بومی هنــد بیامی زند )غــروی،  1353: 
45(.  در ایــن دوره،  هــر نگاره به صــورت گروهی مصور می شــد؛ 
هنرمنــدان اصلی مســئول طراحــی نقاشــی،  هنرمنــدان کم تر 
گردان،  رنگ گذاری و هنرمندان متخصص  شناخته شده یا شا
 Soucek, 1987:( و هنرمنــد اصلــی صورت پــردازی می نمــود
167( و )Beach, 2015: 113(.  عــلاوه بــر یادگیــری نقاشــان 

هنــدی از اســاتید ایرانــی،  روش مدرســه هنرآمــوزی،  جمــع و 
تلفیق عناصر هنــدی معمول پیشــابابری،  و ویژگی های ممتاز 
نقاشــی ایرانی بود و افزون بــر آن،  دارای برخی تأثیــرات اروپایی 
بود که از طریق نقاشی هایی که مبلغان مسیحی در اواخر قرن 
شانزدهم میلادی با خود آورده بودند،  گرفته شده بود )علامی 

  .)Soucek, 1987: 167( و )مبارک،  1382: 345

معرفی کوتاه و مستند نگاری دو نسخه 
الف( جامع التواریخ کتابخانه رضــای رامپور هند: جامع التواریخ 
نســخه رامپور به زبان فارســی و هر دو بخش آغازین و انجامــه را از 
دســت داده اســت.  باربارا اشــمیتز معتقد اســت که این نسخه،  
بخشــی از جلد اول،  قســمت دوم اســت و جلد دوم بخــش اول؛ 
یعنی بیوگرافی زندگی اولجایتو اســت.  که هیچ کپی از آن موجود 
نیست.  هم چنین،  به اعتقاد پژوهشــگرانی چون باربارا اشمیتز 
و جــان ســیلر3 حــاوی گونه هــای مختلــف نقاشــی در طول ســه 
قرن–  هشــت تا ده قمــری برابر با چهارده تا شــانزده میــلادی - از 
ایــران دوره تیمــوری )کار شــده در هــرات(،  صفوی )احتمــالًا کار 
کبرشاه کار  شــده در تبریز( و هند گورکانی،  نقاشخانه ســلطنتی ا
کبرشاه  شده اســت.  بســیاری از نگاره ها و تصاویر در نقاشــخانه ا
بازســازی،  رنگ گــذاری و حتــی برخــی تصاویــر بــه ایــن نســخه 
گرچه بعضی  اضافه شــده و برخی نیز نیمه کاره رها شده اســت.  ا
کبــری در جامع التواریــخ رامپور  نگاره های بســیار عالــی در دوره ا
هســتند.  تصــور کلــی از مشــارکت و همــکاری هنرمنــدان دربــار 
کبری بــه دلیل تنــوع ارجاعات قدیمی نگاره ها بســیار ســردرگم  ا
اســت.  احتمــالًا،  نســخه جامع التواریــخ کاخ گلســتان در ســال 
1004 قمری/ 1596میــلادی،  مدت کمــی پس از آن آغاز شــد که 
گر این  مصورســازی نســخه رامپور به یک باره و ناتمام رها شــد.  ا
فــرض درســت باشــد،  تاریــخ پایــان ناتمــام نســخه رامپور ســال 
1003 قمــری/ 1595 میــلادی می شــود.  نســخه جامع التواریــخ 
رامپور شــامل 82 نگاره اســت که توســط باربارا اشــمیتز بررسی و 
کارشناســی شده اســت )Hussain, 2015: 12-16(.  نگاره هایی 
کــه در این نســخه مصورســازی شــده اند،  شــامل صحنه های بر 
تخت نشینی و تاج گذاری،  شاهزادگان و خاندان سلطنتی،  نبرد 

و اسلام آوردن شاه،  مرگ سلطان و غیره است.
ب( جامع التواریخ کتابخانه نســخ خطی کاخ گلســتان: نسخه 
خطی جامع التواریخ کاخ گلســتان با شــماره اموالــی 2254،  در 
کتابخانه نســخ خطی این مجموعه جهانی نگهداری می شــود 
و جــزو نســخ مکشــوفه از خانــه لســان الدوله رییــس کتابخانــه 
ســلطنتی و تحویــل دار دوره مظفرالدیــن شــاه بــوده کــه نســخ 
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بســیاری را بــه ســرقت بــرده بــود و بعدهــا،  نظمیــه وقــت،  آن را 
یافته و بــه کتابخانه ســلطنتی تحویــل داد؛ در برگه آســتر بدرقه 
کتاب و هم چنین،  حاشــیه پایین نگاره ســیزدهم،  میرزا موسی 
مرآت الممالــک رییــس بیوتــات ســلطنتی،  رییــس کتابخانه و 
تحویل دار کتابخانه ســلطنتی زمــان محمدعلی شــاه قاجار به 
کبرشاه بابری  آن اشــاره کرده اســت.  این نســخه مصور در دربار ا
هند،  ابتدای قرن یــازده قمری/ اواخر قرن شــانزدهم میلادی،  
کار شده است.  نسخه مذکور،  در قطع سلطانی حجیم و به ابعاد 
29×39 سانتی متر با خط »نستعلیق نیم دو دانگ« و روی کاغذ 
کشمیری و در 305 صفحه نوشته شــده است.  نسخه یاد شده،  
دارای 98 نــگاره نقاشــی آبرنــگ کار نقاشــان و طراحان مختلف 
و دو ســرلوح مذهــب مرصع اســت کــه در زیــر هر صفحه نقاشــی 
شــده،  نام نقاش و طراح آن درج شــده اســت؛ و تمام نگاره ها اثر 
مشــترک چند هنرمند مرکب از طــراح،  نقاش و صورت گر اســت.  
در زیر هر صفحه،  تصویر اســامی هنرمندان به خط قرمز نوشــته 
شده اســت.  بیــش از چهــل نقــاش اســتادکار و دســتیار بــر روی 
این نســخه کار کرده اند.  نقاشــان این نسخه شــامل بساوارن،  
دســاونت،  منوهرداس،  منصور،  بهیم گجراتی و ...  هستند.  با 
توجه به این که کلیه نقاشــی ها به صورت گروهی انجام پذیرفته 
اســت و نــام نقاشــان در زیــر هــر اثــر مشــخص اســت.  بــر اســاس 
بیش تریــن مشــارکت در طراحــی بــه اعتقــاد نگارنــده،  احتمــالًا 
سرپرســتی نقاشــان این نســخه بــر عهــده لعل یــا بســاوان بوده 

است.
این نسخه،  سه ســرلوح دارد.  تاریخ تحریر کتابت 1004 هجری 
قمری است.  نام کتاب در بخش انجامه »چنگیزنامه« نگاشته 
اســت.  این کتاب در واقع،  جلــد اول یعنی تاریــخ غازانی بوده و 
به زبــان فارســی اســت.  نســخه،  دارای بخش آغازین -شــامل 
فهرســت و مقدمه- و انجامه اســت.  نقاشــی ها به ســبک هند 
و ایرانــی اســت.  این نســخه بــه تصویرســازی موضوعاتی چون 
انتقــال قــدرت و بــر تخــت نشــینی،  صحنه هــای نبــرد و فتــح 
قــلاع،  اســلام آوردن پادشــاه،  زنــان و خانــدان و اجــداد چنگیز 
و ســایر موضوعــات پرداختــه اســت.  یکــی از صحنه هــای مهم 
کتــاب تاریــخ  آن بــه اعتقــاد نگارنــده،  صحنــه »دســتورتالیف 
غازانی مصور به طبیب رشــید« اســت )تصویر 3(؛ که متاسفانه 
بخش هایــی از آن،  از بیــن رفتــه اســت.  اهمیــت ایــن نــگاره در 
این اســت که،  در دیگر نســخ مصور موجــود جامع التواریخ،  به 
این صحنــه،  کــه در واقع امــر غازان خان بــه نگارش ایــن کتاب 
تاریخی است،  پرداخته نشده است.  این نگاره علی رغم این که 
آســیب دیده اســت،  تنها نگاره ای  اســت که صحنه امر ملوکانه 

نگارش کتــاب را مصورســازی نمــوده اســت؛ یعنی مشــابه این 
نگاره حتی در جامع التواریخ رامپور -که در نقاشخانه سلطنتی 
کبرشــاه موجود بــود- وجــود نــدارد.  این امــر می توانــد به این  ا
کبرشــاه با این کار حضور و حمایت خود  دلیل باشد که،  شاید ا
را از باز مصورســازی،  این نســخه را به عنوان حامی و امرکننده،  
ثبــت نمــود.  از میان نگاره هــا بیش تریــن تعداد بــه لحاظ کمی 
تعداد نگاره های بر تخت نشــینی اســت.  که شــامل ســی و یک 
نــگاره از مجمــوع نــود و هشــت نــگاره اســت؛ یعنی حــدود یک 
ســوم نگاره ها به تخــت و تــاج و انتقال قــدرت اختصــاص یافته 
اســت.  از این جهت،  به دلیــل این تکثر با موضوع عنوان شــده 
نگاره هایی جهت بررسی انتخاب شــدند که صحنه تاج گذاری 
و یا انتقال قدرت را نشــان داده اند.  به دلیل پرهیز از اطاله کلام 
کتفا شــده  و محدودیــت صفحــات مقاله بــه بررســی دو نمونه ا
اســت.  هم چنین،  به دلیل بی همتــا بودن و اهمیتــی که برای 
نگاره دســتورتالیف کتاب تاریخ غازانی مصور به طبیب رشــید،  

بیان شد،  این نگاره نیز بررسی شده است.  

مطالعه گفتمانی 
بــرای تحلیــل گفتمانــی نمونه هــای مطالعاتــی عــلاوه بــر بیان 
متن هــای نمونه هــای مــورد بحــث اعــم از متــن بصــری و متن 
نوشتاری،  که در این جا از نوع ادبی- تاریخی است،  نیازمندیم 
کبرشاه،  تابع  به عوامل فراتر از متن بپردازیم.  نقاشی های دوره ا
یک جریــان گفتمانی قــرار می گیــرد.  جهــت بررســی گفتمانی،  
نگارنــده هــر نــگاره را بــه عنــوان یــک کلان متــن در نظــر گرفتــه 
کم بر جامعــه و اعمال آن جهت  اســت.  در این دوره،  قدرت حا
می دهد.  فــرکلاف نیز نظم اجتماعی و نظم گفتمانی را وابســته 
بــه ایدئولــوژی و مناســبات قــدرت می دانــد )فــرکلاف،  1387: 
کبرشــاهی را بــه شــکل یــک  گــر نظــام اجتماعــی دوره ا 228(.  ا
هرم تصــور کنیــم،  شــاه در رأس آن قرار گرفتــه و مردم عــادی در 
قاعده هرم قرار دارند.  بین شــاه و مردم عادی،  اشراف لشکری 
و کشــوری و توده هــای از مقامــات روحانی در ســطوح مختلف 
قــرار داشــتند.  »پادشــاه دارای قــدرت مطلــق و مســلم اســت 
و جــان و مــال رعایــای خویــش را در اختیــار دارد« )سانســون،  
1377: 93(.  در ایــن میــان،  نقاشــان تحــت نظــر ریاســت نهاد 
نقاشخانه ســلطنتی،  و نقاشــخانه زیر مجموعه نهاد کتابخانه 
سلطنتی بود و عملکردشــان تحت نظارت شــاه قرار داشت که 
در راس هرم قرار می گیرد.  لذا،  قــدرت در مرحله اول،  در اختیار 
کم  کبرشاه و سلطنت نیز بر اساس نظمی که قدرت حا شخص ا
بــه جامعه مــی داد،  پیــش می رفت.  بــر این اســاس،  متن های 
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تولیدی نیــز تابعــی از این نظــم و گفتمــان حاصله بــود بر طبق 
روش فــرکلاف،  ســه مرحله توصیف،  تفســیر و تبیین،  به شــرح 

ذیل مدنظر قرار گرفته است.
نمونه های نسخه رامپور 

1- نگاره »آغاز سومین بخش از داستان اباقاخان« )تصویر 1(.
نــگاره،  آغــاز ســومین بخــش از داســتان اباقاخــان را نشــان 
می دهد.  صفحه نقاشــی نیمه کاره اســت.  یک طــرح اولیه که 
توسط هنرمندان بابری انجام شده که فقط رنگ آمیزی زمینه 
دارد و خطوط طراحی کاملا هویداست و پادشاه را بر روی تخت 

نشان می دهد و درباریان به دورش طراحی شده اند.  چنان چه 
قابــل مشــاهده اســت،  پرســپکتیو در طراحــی هنرمنــد کامــلا 
مشخص است و نوع طراحی و سبک آن نشان می دهد در دوره 
کبرشاهی کار شده است؛ اما به هر ترتیب  بابری و در نقاشخانه ا

هنرمند بابری آن را نیمه کاره رها کرده است.  
2- نــگاره »قســمت دوم از داســتان برتخــت نشــینی جوجــی 
خان«،  داستان بر تخت نشــینی جوجی خان را نشان می دهد.  

ک شده است )تصویر 2(. رنگ های بخش قابل توجهی از اثر پا
توصیف متن بصری: به اعتقاد اشمیتز،  این نگاره در نقاشخانه 
کبر شاه کار شده است.  اما در گوشه سمت راست بالا،  که یک  ا
زن و مــرد را در اتاق نشــان می دهد،  بخشــی از نــگاره دیگر بوده 
و احتمالًا تیموری اســت )تصویر 2-الف(؛ و به این نگاره افزوده 
شــده و الحاقــی اســت )Hussain, 2015: 15(.  کادری که زن و 
مرد یاد شــده در آن هســتند،  بــه روش رنگ گذاری نیــم قلم کار 
شده اســت.  چهره و نحوه نشســتن آن ها مغولی اســت.  در زیر 
آن ها،  زنان درباری روی یک فرش بزرگ نشسته اند.  فیگور این 
زنان شبیه سر مردان است؛ اما آن ها سرپوش بلند پوشیده اند،  
کبری(.   متمایــز از زنــان مغولی هســتند )یک اشــتباه از نقــاش ا
مــردان دربــاری به صــورت ایســتاده و نشســته روی صندلــی 
دیــده می شــوند.  در میانــه تصویر،  ســه نظامی بــا آلات نظامی 
هســتند که روی صندلی نشســته اند و پایین تصویر نیز مردانی 
در حال گفتگو و مباحثه،  نشسته بر روی زمین و صندلی دیده 
می شوند.  چهره و لباس مردان به ســبک بابری است.  صفحه 
سمت چپ: نگاره دو متنی اســت.  در متن بصری میانه سمت 
راست تصویر و بالای کادر نوشتاری،  مردی بر روی یک صندلی 
نشســته و نوازندگان در حال نوازندگی هســتند.  از میانه تصویر 

تصویر 1- آغاز سومین بخش از داستان اباقاخان،  نسخه رامپور )نگاره نیمه کاره( 
.)Hussain, 2015: 244 :ماخذ(

    .)Ibid: 33 :تصویر 2- قسمت دوم از داستان برتخت نشینی جوجی خان،  نسخه رامپور )ماخذ
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به سمت بالا ســمت چپ،  کمان داران و درباریان نشسته اند.  
چهــره و پوشــش همگــی آن هــا بــه ســبک بابری اســت.  هــر دو 
صفحه فاقــد نقش حیوانی اســت و پوشــش گیاهی کم اســت.  
ترکیب بندی و رنگ بندی،  در نگاره ســمت راســت،  به صورت 
نیــم حلقــه و متمایــل بــه کادر مربعــی،  دو نفــر گوشــه ســمت 
راست هســتند و در نگاره ســمت چپ،  به صورت خطی است.  
در ترکیب بندی ایــن دو صفحه علی رغم این کــه هنرمند بابری 
تلاش کرده تا به مانند نقاشــی های دوره تیموری این نســخه را 
شــبیه ســازی کند،  اما به دلیل قرار دادن کادر مربعی ســلطان 
و ســوگلی اش در گوشــه راســت ســمت بــالا )تختــگاه(،  جهــت 
قرار گیری فیگورها به آن ســو اســت.  رنگ بندی بــه لحاظ تکثر 
و تنــوع بیش تر نشــان دهنــده نقاشــی های بابری بوده و ســایه 
پردازی نیــز موید همین موضوع اســت. تفســیر گفتمانی: متن 
نوشــتاری چنین اســت: »قســم دوم از داســتان جوجی خان در 
تاریــخ و حکایــات زمــان پادشــاهی و صــورت تخــت و خوانیــن و 
شــهزادگان و امرا در حال جلوس او و ذکر یاییلاق و قشلاق بعضی 
جنگ ها که کرده و فتح ها که میســر شــده و /مقدار زمان دولت 
او...« ،  گفتمان بین دو متن بصری و ادبی- تاریخی است.  متن 
روایت تاریخی در استیلای کامل نسبت به متن بصری است.  اما 
طبعا،  نگارگر در نحوه تصویرسازی و تبیین کنش فیگورها طریق 
خود را اختیار کرده است.  در نگاره »آغاز سومین بخش از داستان 
اباقاخان« )تصویر 1(،  نگارگر ترجیح داده است تا نگاره را نیمه کاره 
رها نماید.  این طرح نیمه کاره فاقد کتیبه است.  در نگاره »قسم 
دوم از داستان بر تخت نشینی جوجی خان« )تصویر 2(،  نقاشی 
کبرشاه مصورسازی شده است،  علی رغم  در نقاشخانه سلطنتی ا
این که در نوشــتار به »صورت تختگاه« اشــاره شــده اســت،  اما در 
متن بصــری،  تخــت ســلطنتی -کــه ســطان و ســوگلی اش در آن 
نشسته اند- به شیوه غیر بابری است )تصویر2- الف(.  همان طور 
که پیش تر ذکر شــد،  ایــن بخش الحاقــی از دوره تیموری اســت و 

کبرشــاهی بدین شــیوه مرســوم نبوده  نحوه ترســیم آن در دوره ا
اســت.  مگــر مــواردی کــه قصــد تاریخی ســازی داشــته اند.  ایــن 
سبک تاریخی سازی،  به وفور در نگاره های دیگر این نسخه دیده 
می شــود.  در مجموع می توانیم اذعان نماییم که متن بصری و 
تاریخی هم راستا هستند.  این نحو بازنمایی و نوع ترکیب بندی 
یعنی تلفیق و چیدمان فیگورهای بابری با فیگورهای در مکتب 
تیموری -هــم کادر مربعی و هم ترســیم زنانــی کــه در روی فرش 
پایین کادر نشســته اند- به نوعی ایجــاد و القــای هم زمانی کرده 
کیدی بر وفاداری بابری به پیشینیان تیموری  است و می تواند تا

خود نشان داده است.  

تصویر 3- دستورتالیف کتاب تاریخ غازانی مصور به طبیب رشید،  نقاشان: 
بساوان،  بهیم گجراتی،  منوهر )ماخذ: کتابخانه نسخ خطی کاخ گلستان(.4 

  .)Ibid :تصویر 2- الف( بخش بزرگ نمایی شده از نگاره داستان بر تخت نشینی جوجی خان )ماخذ
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نمونه های نسخه کاخ گلستان
1- نــگاره »دســتورتالیف کتــاب تاریــخ غازانــی مصــور بــه طبیب 

رشید« )تصویر 3(.  
تصویر مورد بررســی در واقع نخســتین نگاره از بخــش مقدمه و 
ســومین نگاره از ابتدای نســخه کاخ گلســتان اســت.  چنان که 
مشاهده می شود،  نگاره حاوی دو متن بصری و متن نوشتاری 
از نوع ادبی-تاریخی اســت.  قســمت بالایی نگاره از بین رفته و 
مجدد مرمت شده اســت.  گام اول توصیف بصری نگاره چنین 

است:
در قسمت بالا،  ســمت چپ نگاره،  چهار مرد درباری به صورت 
ردیــف مورب نشســته اند و پشــت ســر این مردان ســه نفــر دیگر 
کــدام بــه ســمتی  کــه هــر  به صــورت ایســتاده دیــده می شــوند 
اشــاره دارند.  در ادامه و تقریبا هم راســتای چهار مرد نشســته،  
در میانه تصویــر مردان از ســمت چــپ به مرکــز تصویــر و نهایتا،  
بــه ســمت راســت تصویــر درکنــار هــم برخــی نشســته و برخــی 
ایســتاده اند و مشــغول گفتگو هستند.  در گوشــه سمت چپ و 
در پاییــن کادر نوشــتاری،  مردی عصا به دســت ایستاده اســت 
که به نوعی بیش تر از ســایرین مورد توجه بوده و لباس و سربند 
کاملا هندی بر تن دارد.  پشت سر او دو نوازنده مشغول نواختن 
ساز هستند.  این قســمت با یک سطر کتیبه که متن نوشتاری 

آن ادامه از صفحه قبل اســت و دیوار از نفرات پایین تصویر جدا 
شــده اند )تصویــر 3-ب(.  ترکیب بنــدی متــن بصری از ســمت 
چپ به راســت قرار داشته و متن نوشــتاری چسبیده به سمت 
راست جدول اســت و تمام تصویر به واســطه دو متن نوشتاری 
کادر تصویر را به چهار بخش تقســیم کرده اســت.  بیرون از کادر 
تصویر نیز نام نقاشان نوشته شده است؛ طراح: بساوان،  عمل 
)رنگ گذاری(: بهیم گجراتی و چهــره پرداز: منوهر و هم چنین،  
عنوان نــگاره »مامورشــدن خواجه رشــید الدین به نــگارش« با 

رنگ قرمز نوشته شده است.
گفتمــان بیــن دو متــن بصــری و  گفتمانــی: در این جــا  تفســیر 
ادبــی- تاریخی اســت.  متــن نوشــتاری کادر بزرگ تر متاســفانه 
در زمانی نامعلــوم -احتمــالًا دوره قاجار- پــس از بریدن بخش 
عمــده نقاشــی،  بــه نــگاره الحــاق شده اســت.5 متن نوشــتاری 
پایین صفحــه کــه ادامــه از صفحه پیشــین اســت و همیــن امر 
نیــز می توانــد مویــد آن باشــد کــه به جــای متــن نوشــتاری بــالا 
نقاشــی بوده اســت.  علاوه بر این کــه،  در بخش حاشــیه پایین 
نگاره نیز عنوان نگاره یعنی ماموریت خواجه رشــید آمده است 
)تصویــر 3- ج(.  کادر نوشــتاری پایین چنین اســت: »و از کتب 
تواریخ کــه بدان اصطلاحــات اقتباس کنند،  چنان کــه من اوله 
الی آخرخــواص و عــوام را معلــوم و مفهــوم گــردد و نــوادر احوال 

تصویر 3- الف( بخش بزرگ نمایی شده صفحه قبل از نگاره دستور نگارش کتاب به طبیب رشید )سمت راست بالا(.

تصویر 3- ب( بخش بزرگ نمایی شده تصویر یک )سمت راست پایین(.
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و معظمــات وقایــع و حــوادث« و ادامــه ایــن نوشــته: »...  تــا در 
این وقت که تاج و تخت شاهنشــاهی ایران زمیــن،  که مغبوط 
همه پادشــاهان جهان اســت،  به وجود مبارک پادشاه اسلام،  
گشــت؛  ســلطان محمــود غازان خــان خلــدالله ملکــه مشــرف 
از غایــت علو همــت،  خاطر مبارکش بدان ملتفت شــد کــه آن را 
مرتــب و مــدون گردانند،  اشــارت اشــرف فرمــود تا بنــده دولت 
ایلخانی و معتصم به عون عنایت ربانی،  مؤلف این ترکیب فضل 
الله بن ابی الخیرات ملقب به رشید طبیب همدانی اصلاح الله 
و شــأنه و وقــاه عمل شــانه،  تواریــخ اصــل و « از صفحه پیشــین 
اســت )تصویر 3- الف(.  افراد که در پایین نگاره و بیرون از دیوار 
دیده می شوند،  همگی به سمت بالا اشاره داشته و توجهشان 
به رویداد جاری بوده و در حال اشاره به بالا و گفتگو در مورد آن 
هستند.  باتوجه به نحوه قرارگیری فیگورها و نوع تمرکزشان به 
سمت مرکز تصویر و هم چنین،  اشارات متن نوشتاری،  ارتباط 
متن بصری و متــن ادبی بیش تر مشــخص می شــود و علی رغم 
این که بخش اعظــم نگاره از دســت رفته اســت،  وفــاداری متن 

بصری نسبت به متن ادبی را نمایان می سازد.

تبیین اجتماعی 
نکته قابل توجه این نگاره،  آن اســت که نگاره فوق،  اولین نگاره 
از بخش مقدمه )بخش مقدمه پس از بخش فهرست در نسخه 
یــاد شــده اســت( و دومیــن نــگاره نســخه کاخ گلســتان اســت.  
یعنی پــس از صحنه »صــورت تختــگاه اولجایتو ســلطان محمد 
خدابنده« )تصویر 2(.  این امر بر اهمیت نگاره می افزاید؛ زمانی که 
به استناد بخش فهرست همین نسخه درمی یابیم،  رشیدالدین 
این کتاب را به درخواست غازان خان نوشــت و چون غازان خان 
درگذشــت،  آن را به اولجایتو تقدیم کرد.  به فرمــان اولجایتو این 
کتاب به نام غازان خان،  »تاریخ مبارک غازانی« نامیده شد.  پس 
قرارگیری نگاره »صحنه تختگاه اولجایتو« به عنوان اولین نگاره،  
و بلافاصله صحنه »دستور تالیف نگارش« به عنوان دومین نگاره 
در این نسخه آمده است،  می تواند نشــان دهد که این دو واقعه 
کبرشــاه بســیار حایز اهمیت بوده اســت.  می توان  تاریخی برای ا
این گونــه برداشــت نمــود کــه بــا ایــن کار ســندی از خــود برجای 
کید بر سنت تصویرنگاری است که مانند  گذاشته و هم چنین،  تا

پیشینیان،  بتواند پیوند خود را با تاریخ نشان دهد؛ و در راستای 
کبرشاه است که متن گفتمان را بازتولید و  همان گفتمان دربار ا
بازنمایی می  کنــد.  این نکتــه زمانی جالب تر می شــود کــه بنا به 
کبر شاه سواد خواندن و نوشتن نداشت؛  ذکر ابوالفضل علامی،  ا
اما علاقه وافری به نقاشــی داشــت )علامی مبارک،  1385: 114(.  
کبر شاه علاوه بر این که خود را به عنوان حامی هنر  بدین ترتیب،  ا
نشــان می دهد،  حضور خود را نیز به صورت مصور در این نسخه 

تاریخی نشان داده و به تاریخ گره زده است.
2- نــگاره »صــورت تختــگاه جوجی خــان بــن چنگیزخــان« 

)تصویر 4(.
توصیــف متــن بصــری: در فضــای خــارج از کاخ،  و در یــک چــادر 
سلطنتی،  ســلطان روی تخت نشسته دیده می شــود.  در سمت 
راست به چپ،  امرا،  درباریان،  و همراهان شــاه به دور وی حلقه 
زده انــد.  چنان کــه مشــاهده می شــود در پس زمینــه یک ســری 
ســاختمان و هم چنیــن،  تپــه و درختــان دیــده می شــوند.  در 

تصویر 3- ج( بخش بزرگ نمایی شده از نگاره طبیب رشید.

تصویر 4- صورت تختگاه جوجی خان بن چنگیزخان،  نقاشان: چهره پردازی و 
طراحی از سانوله و رنگ پردازی از حیدر کشمیری،  جامع التواریخ کاخ گلستان 

)ماخذ: کتابخانه نسخ خطی کاخ گلستان(.
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قســمت میانی بالای نگاره کتیبه عنوان نــگاره »صورت تختگاه 
جوجی خان بــن چنگیزخان« با رنگ قرمز نوشــته شــده اســت.  
رنگ پــردازی،  ترکیب بنــدی و ســبک نــگاره کاملا مشــخص و در 

مکتب بابری است.  
تفســیر: در این نــگاره تنها متــن نوشــتاری،  عنوان نگاره اســت 
که در کتیبــه بــالای تصویر مشــاهده می شــود.  متن بصــری در 
اســتیلای کامل قــرار دارد.  صفحه پیــش از نگاره،  نیــز به مانند 
نــگاره نســخه رامپــور اختصــاص بــه ایــن نوشــته »قســم دوم از 
داســتان جوجی خــان در تاریــخ و حکایــات زمــان پادشــاهی و 
صورت تخــت وخوانین و شــهزادگان و امــرا در حال جلــوس او و 
ذکر یاییلاق و قشلاق بعضی جنگ ها که کرده و فتح ها که میسر 

شده و مقدار زمان دولت او...« دارد.  
فیگورهــا،   تمــام  )تصویــر 2(،   رامپــور  نســخه  نــگاره  برخــلاف 
رنگ بنــدی و کادربنــدی کامل بابــری اســت.  البتــه،  کلاه های 
پردار ترسیم شده بسیار شبیه کلاه هایی است که در نگاره های 
نســخه رامپــور دیــده می شــود.  در مجمــوع می توانیــم اذعــان 
نماییم که متن بصــری و تاریخی ماننــد نگاره رامپور،  هم راســتا 
هســتند.  بازنمایــی و نــوع ترکیب بنــدی کاملا متمایز از نســخه 

رامپور است.   

تبیین کلی نگاره ها
 نهادی که این دو اثر در آن تولید شده اند،  کتابخانه سلطنتی و به 
طور خاص نقاشخانه سلطنتی است و این نهاد برای نگاره های 
ذکر شده،  یکی است.  علی رغم این که نســخه رامپور در دربارها و 
کبر  زمان های متعددی کار شده،  اما نهایتا،  در نقاشخانه دربار ا
شــاه کار نهایی بــر روی آن انجــام پذیرفته اســت؛ هــر چند نیمه 
کاره رها شــده و نگاره ها توســط افراد مختلف کار شــده اند.  حال 
باید دید نقاشــان در دربار از چه موقعیتی برخوردارند.  بر اســاس 
رقــم اثر،  نگاره نخســت نقاشــی بــه صورت مشــترک انجام شــده 
است.6 بســاوان7 طراحی،  بهیم گجراتی نقاشــی و رنگ گذاری و 
منوهر8 چهره پــردازی انجام داده اســت.  بســاوان و منوهــر پدر و 
کبرشاه به شمار  پسر هســتند که هر دو از نقاشان شــاخص دربار ا
می آیند و بهیم گجراتی از هنرمندان ناشناخته است.  بساوان که 
هندو بود،  تحت تعلیم عبدالصمد9 قرار داشت و از سویی،  طبق 
بررسی های این مقاله،  بیش ترین نگاره های مصور شده نسخه 
کاخ گلستان توسط او و لعل ترسیم شده که این احتمال را تقویت 
می  کند که سرپرســت هنری این نســخه بــر عهده او بوده اســت.  
کبرشــاه به طور  به اعتقاد اشــمیتز،  نقاشــی بابری در اواخر دوره ا
چشم گیری از نقاشی ایرانی دور می شود.  تضاد و عدم انطباق،  به 

جای تقلید صرف،  به عنوان اصول بنیادی شــکل گرفته است.  
کید  به این ترتیب،  هنرمندان بابری نه از طریق تقلید،  بلکه با تا
بر خصوصیاتی که کار خود را از آن جدا می کنند،  خــود را وارد یک 

.)Schmitz& Desai, 2006: 172( نسب تاریخی می کنند
کبرشــاه،   افــزون بر این،  بــا توجه بــه دین تازه تاســیس ابداعی ا
آزادی ادیان و تفکر،  نتیجتا،  نگاه بی تعصب قدرت ســلطنت،  
بســتر خلق آزادانه هنری برای هنرمندان مهیا بود.  لذا،  به تبع 
آن نقاشان نیز برای مصورسازی نسخه از آزادی عمل برخوردار 
بوده انــد.  از ســویی دیگر،  با توجه بــه وجود انبــوه منابع بصری 
اعــم از منابع هنــدی،  ایرانی،  ترکمانــی،  اروپایی طبعــا خلق اثر 
بســیار جذابتر می شــد و هنرمنــد از آزادی کامل در بــه کار بردن 

سبک شخصی خود برخوردار بود.  
 بار دیگر نســخه رامپور را از نظر می گذرانیم،  مشــاهده می شــود 
کــه نقــاش بابــری )ناشــناس(،  درصــدد اســت تــا نــگاره را بــه 
صــورت ترکیبــی،  از تکــه نگاره هــای قدیمــی و اضافــه نمــودن 
برداشــت شــخصی هنرمنــد به ســبک رایــج نقاشــخانه،  مصور 
نمایــد.  در این جا در واقــع،  به عبارتی بــا به کار بردن ســلطان و 
سوگلی اش در کادر اتاقکی )تختگاه غیربابری(،  علی رغم این که 
می توانســت از خلاقیــت خــود برای ترســیم اســتفاده کنــد،  به 
نوعی پیامــی را که انتقــال می دهــد،  می تواند این امر باشــد که 
کبرشــاه در پیوندی  عصر جدید با دوران قدیم یا همان اجداد ا
تنگاتنــگ قــرار دارنــد.  از ســویی،  وقتــی متــن بصــری و متــن 
نوشــتاری هم راستا هســتند،  چنین کنشــی در متن اجتماعی 
می توانــد به این معنا باشــد که،  هنرمنــد از شــرایط اجتماعی و 
آزادی هــای آن راضی بــوده و به متــن ادبی کــه در این جا روایت 
تاریخی است،  وفادار است.  اما با توجه به این که نسخه رامپور،  
چنان که پیش تر ذکر شد،  یک ســال قبل از نسخه کاخ گلستان 
نیمه کاره رهاشده است،  هنرمند شیوه خود را در بیان تصویری 
و بازنمایی نســخه کاخ گلســتان تغییــر داده و جهــت بازنمایی 
کرده اســت.  یعنــی  تاریــخ از شــیوه های نــو آن دوره اســتفاده 
تأثیر پذیرفتن از نقاشــی اروپایی،  ایرانی و هنــدی یا به عبارتی،  
تکثرگرایی.  چنان که در تصویر4،  قابل مشاهده است.  موضوع 
نــگاره بــا نــگاره رامپــور هم پوشــانی دارد.  در هــر دو بــه »صورت 
تختگاه جوجی خان« پرداخته شــده اســت؛ اما در نگاره رامپور 

به نوعی تاریخی سازی شده است.  
کبرشــاه تعمیم دهیم،  می توان  گر بخواهیم این امر را به دوره ا ا
کبرشــاه برای نشــان دادن قدرت  این گونه برداشــت نمود که،  ا
و هم چنیــن،  اعــلام موجودیــت و یــا به نوعــی بیانیه ســلطنتی 
دســتور استنســاخ مجدد یا باز مصورســازی یک نســخه دیگر را 
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داده است.  بدین ترتیب،  استتنساخ و مصورسازی نسخه کاخ 
گلســتان در دســتور کار هنرمنــدان قرار گرفــت.  لذا،  نقاشــان با 
هم گرایی بســیار این صحنه ها را مصور و کتــاب آرایی نموده اند 
و به ترتیبی بســیار دقیق و در عین حال،  بســیار زیبا چیدمان و 

صفحه بندی نموده اند.  

نتیجه گیری
کــه بیــان شــد،  دوره بابــری هنــد بــه عنــوان یکــی از  چنــان 
شــاخص ترین دوره هــای فرهنگــی،  هنــری هنــد در بســط و 
گســترش فرهنــگ،  ادب و هنــر ایــن شــبه قــاره نقــش اساســی 
کبرشــاه توانســت  داشته اســت.  در میــان شــاهان ایــن دوره ا
نقــش مهمــی را ایفــا نمایــد.  وی به دلیــل شــخصیت مصالحه 
جویانه خــود و دارا بــودن روحیه تســاهل محوری از یک ســو،  و 
هم چنین،  نیاز کشور متکثر هند که دارای فرق و ادیان مختلف 
اســت،  »دین الهی« را پایه گذاری کــرد.  این دیــن و تفکر جدید 
ســبب برقــرار و ایجــاد گفتمانی جدیــد در ســطح دربــار و به تبع 
آن،  در جامعه شــد.  تلاش این مقاله بــر آن بود،  تا بــر پایه روش 
تطبیقــی و رویکــرد تحلیــل گفتمــان انتقــادی پاســخ احتمالی 
خود به پرسش چرایی مصورسازی مجدد یک نسخه با عنوان 
یک سان را بیابد.  لذا،  پس از تجزیه و تحلیل متن های دیداری 
و نوشتاری موفق به رمزگشایی از لایه های مستتر متون گردید 
و نهایتــا،  بــا اســتفاده از روابــط درون متــن،  بافــت موقعیتــی،  
گفتمــان تعاملــی نهــاد  کــه،   اجتماعــی و سیاســی دریافــت 
کبرشــاه »دین  نقاشــخانه ســلطنتی حاصل از دین بر ســاخته ا
الاهی« منجر بــه دعــوت از هنرمندان بــا دیدگاه هــای متفاوت 

گردید و این امر در آثار خلق شده آنان بازنمود یافت.
 از این رو،  چنین می نماید که هر دو نسخه مورد بررسی،  فرصت 
بی نظیــری را بــه هنرمنــدان بابــری داد؛ تــا از نظــر هنــری نقش 
گر اســلام تعاملــی و منــادی دوره  حامی خــود را بــه عنــوان احیا
هزاره احیا نماید.  در جامع التواریخ رامپور از طریق نشان دادن 
حامی در نگاره مورد بحث،  با استفاده از کنار هم قرار دادن تکه 
نگاره های قدیمی و اضافه نمودن نقوش به شیوه معاصر خود،  
کید بر خصوصیاتی که کار خود را از آن  نه از طریق تقلید بلکه با تا
جدا می کنند،  خود را وارد یک نســب تاریخی می کننــد.  در این 
نسخه،  ماهیت تاریخی متن و نقاشی های آن به طور مشخص 
قابل توجه است.  سلســله ای از یک دوره تاریخی از گذشته ای 
نــه چنــدان دور،  بــه عنــوان نســب و اجــداد بابریــان.  می تواند 
توضیحی برای به کارگیری بخش قدیمی در نگاره های نســخه 
رامپور باشــد.  آن ها با این کار بــر تاریخی بــودن و منحصر به فرد 

کید کردند و به نوعی خدمت  بودن بخش های الحاقی تصویر تا
کید بر معاصر بودن یــا »جدید بود« اصطــلاح هنری بابری  به تا

کید کردند تا
در یــک ترکیب بنــدی بابــری،  زمــان حــال بابــری،  بــه گذشــته 
تیموری و مغــول پیوند داده شــده اســت.  در واقــع،  این کنش 
بیش تر به مثابه یک عمل شبیه ســازی بود.  اما بیش از آن که از 
طریق تقلید و تکرار حاصل شــود،  از کنار هم قرار دادن ظریف و 
یا حتی گاهی،  بسیار واضح و زمخت تصاویر حاصل شده است.  
علی رغــم این که در نســخه مذکور طیف وســیعی از انــواع تصویر 
به کار رفته است،  اما به نظر می رسد با توجه به تغییرات جدید 
ســبکی و شــرایط اجتماعی و سیاســی نهاد قــدرت،  هنرمندان 
گرفتنــد،  نســخه رامپــور را نیمــه کاره رهــا نمــوده و  تصمیــم 
گلســتان را در ســال 1004 هجــری  کاخ  جامع التواریــخ نســخه 
قمری،  یعنی یک ســال پــس از اتمام نیمــه کاره نســخه رامپور،  

کتابت نمایند.
 این بــار کتابت و مصورســازی یــک نســخه کامل در یــک روش 
بازنمایانه نو.  یعنــی بر پایه گفتمان تــازه که در نهاد ســلطنت و 
به تبع نهاد نقاشــخانه ایجاد شــد.  این عناصر و خصیصه های 
ســبکی به قدری خود را از ویژگی های مشــخص نقاشــی ایرانی 
رهانده که به ســبکی مســتقل بــدل شده اســت که تحــت تأثیر 
مکاتــب مختلــف اروپایــی،  هنــدی،  و ایرانــی زاده شــد؛ یعنــی 
همــان تلفیــق ســبک های مختلــف،  از جملــه تأثیرپذیــری از 
نقاشــی های اروپایــی،  و رســیدن به ســبکی که در عیــن این که 
خــود را از ســبک ایرانــی تقریبــا رهانــده و تــلاش در اســتقلال 
ســبکی دارد.  این فرصتی بود که گفتمان تعاملی جدید،  برای 
هنرمندان دربار نقاشــخانه ســلطنتی ایجاد کرد کــه بتوانند در 
کنار هم به خلق اثر هنری بپردازند.  در نســخه رامپــور،  طبعا به 
دلیــل تکثر ســبکی از دوره هــای مختلف نمی توانســت خلوص 
ســبک جدید را در تمام تصاویر ایجــاد نماید.  به نظر می رســد،  
این امــر می توانســت دلیلی باشــد تا نســخه رامپور را نیمــه کاره 
رها کرده و جامع التواریخ دیگری در ســبک نو »معاصر« بابری،  
خلــق نمایــد.  ماحصــل ایــن خلــق جدیــد،  طبعــا نســخه کاخ 
گلســتان شــد که به طور خالص تمــام تصاویر در ســبک بابری،  
کبرشــاه( بازنمایــی  و بــا چیدمــان دلخــواه و مــد نظــر حامــی )ا
گــردد.  حــال درمی یابیم کــه چگونه هنرمنــد می تواند بــا توجه 
به موقعیت خــود و موقعیت نهاد قــدرت حامی،  سرنوشــت اثر 
کبرشاه موفق شد  هنری را رقم بزند.  بدین ترتیب،  در نهایت،  ا
خویشکاری خود را نسبت اجدادش در نمایشی قدرت مدارانه 

در مصورسازی روایات تاریخی نشان دهد.  

تجلی »دین الاهی« اکبرشاه بابری در مصورسازی متون تاریخی )مطالعه موردی: تطبیق جامع التواریخ نسخه کاخ گلستان و نسخه کتابخانه رامپور هند(
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بازدید نگارنده از مخزن کتابخانه نسخ و تهیه تصاویر از اصل نسخه.  . 4
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 Abstract:

The present article is an attempt to comparatively study two different ver-

sions of Jāmiʿ al-tawārīkh (Compendium of chronicles).  The Rampour 

Library version has been illustrated over three centuries.  The illustrations 

of this version were embellished in the Timurid, Safavid royal courts.  After 

that, they were transferred to India, and were merged and re-illustrated 

in the royal court of Mughal Emperor Akbar.  The work was finally left un-

accomplished in 1003 AH (1604 AD).  Therefore, this version of the book 

contains illustrations from the school of Herat, the school of Tabriz and 

the Indo-Iranian school.  Jāmiʿ al-tawārīkh (the Golestan Palace version) 

was written and illustrated during the Emperor Akbar period in 1004 AH 

(1605 AD).  The author of the present article believes that the painters of 

the Mughal  royal court were influenced by the interactive discourse dom-

inant over the elements of power and consequently over the royal library 

and painting workshop, as well as the influence of religion on Akbar Shah’s 

“Din-e Elahi” ) Divine Religion( as a greater cultural framework.  This project 

led to invitation of artists with different perspectives from different parts of 

India and other countries such as Iran, whose contribution to the project is 

truly represented by the artwork under study.  In other words, artists freely 

created artworks using the interactive discourse created within the context 

of “Din-e Elahi” propounded by Akbar Shah.

According to Norman Fairclough, the fate of art texts is decided by discours-

es.  In other words, discourse determines the type of text to be produced, 

the manner in which it is distributed, the manner in which it is consumed, 

and the extent to which it is consumed.  Finally, a series of statements and 

ideas interact.  Discourse can be personal or institutional, but when carried 

out within the society it falls within the category of institutional discourse.  

The interaction of various institutional discourses in society leads to the 

emergence of a discourse that is dominant over other discourses and is 

referred to as dominant discourse.  The first step in the process of critical 

discourse analysis proposed by Fairclough deals with text description which 

is associated with the first act of the artwork.  According to Fairclough, ev-

ery work of art or literature covers three kinds of value: experiential values, 

relational values, recitative values.  In more specific words, in an attempt 

to trace these three values   in an artwork, one can correspond them with 

styles, schools and theories, which refer to individuals, an institution of re-

lated individuals, and the society as a whole, respectively.  
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The second stage of Fairclough’s critical discourse analysis is referred to as discourse interpretation that is related to the sec-

ond act of the artwork.  According to Fairclough, discourse should, under ideal conditions, be distributed based on common 

sense or common-sense principles, but ideologies often break this rule.  Fairclough believes that discourses can move either 

horizontally (diachronically), or vertically, (synchronically).  Finally, the third stage of Fairclough’s critical discourse analysis 

deals with the social explanation that is related to the third act of the artwork.

 In this study, Fairclough discourse analysis is used to figure out why a manuscript was reproduced (Jāmiʿ al-tawārīkh Goles-

tan palace version), while another version of the manuscript (Rampour version) had already been completed one year be-

fore.  the results showed that Emperor Akbar could only show his connection with history by merging new illustrations into 

the primary illustrations of the historical narrative as part of an attempt to reproduce a new version of the artwork.  By mov-

ing to the heart of history and by illustrating the course of history, he probably sought to create a kind of important genealogy 

for himself and consequently show his conscientiousness towards his Mongol ancestors.  Moreover, taking into account the 

“Din-e Elahi “ and Akbar Shah’s unrestrained attitude, religions and ideas, and his unbiased attitude towards monarchy, it 

can be argued that painters were able to work with free will and create works as they wished.  On the other hand, since illus-

trative sources, including Indian, Iranian, Turkmen, European sources were abundant, the creation of artworks with com-

plete freedom in using personal styles was deemed to be much more appealing.

After analyzing the visual and written texts, this article, succeeded in deciphering the hidden layers of the texts, and finally, 

using the relations within the text, situational, social and political context, he found that the interactive discourse of the royal 

painting institute derived from religion was made by Akbar Shah.  “It led to the invitation of artists with different perspec-

tives, and this was reflected in their works.

Thus, it seems that both reviewed versions gave Mughal artists a unique opportunity to artistically revive their patron role 

as the revivalist of interactive Islam and the herald of the millennium.  Discussed, using old patches and adding roles in their 

contemporary style, Not through imitation but by emphasizing the characteristics from which they separate their work, they 

enter a historical lineage.  In this version, the historical nature of the text and its drawings are particularly striking.  A series of 

historical periods from a not so distant past, as the lineage and ancestors of the Mughals.  It can be an explanation for using 

the old part in the drawings of Rampour version.  In doing so, they emphasized the historical uniqueness of the appendages 

of the image, and in a way served to emphasize the contemporary or newness; of Mughal artistic term.

This time writing and illustrating a complete version in a new representational way, that is, based on the new discourse that 

was created in the institution of the monarchy and in the nature of the institution of the painting.  These stylistic elements 

and features have freed themselves from the distinctive features of Iranian painting to such an extent that it has become an 

independent style that affects various European, Indian, and Iranian-born schools.  That is, it is the combination of different 

styles, including being influenced by European paintings, and achieving a style that, while almost freeing itself from the Ira-

nian style and trying to be independent in style.  Create a work of art together.  In the Rampour version, of course, due to the 

single style of different periods, it cannot create the purity of the new style in all images.  This, it seems, could be a reason to 

abandon the Rampur version and create another version of Jamiut- Tawarikh in the new “contemporary” style of Mughal.  

The product of this new creation, of course, was the version of Golestan Palace, which is completely pure in Mughal style, 

and opens with the desired arrangement and intended by the patron (Akbar Shah) of the images.  We find out how the artist 

can determine the fate of a work of art according to his position and the position of the supporting power.  Finally, Akbar Shah 

was successful to show off his function in a powerful way to illustrate a historical narrative toward his ancestors.

Keywords: Golestan Palace, Jami Al-Tawarikh, Rampour Library, Mughal period, Critical Discourse Analysis.
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